
احمدی نژاد  احمد  مهندس  درگذشت  خبر 
و  مس  صنعت  حوزة  فعالان  همة  برای 
اندوهبار  می شناختند  را  او  که  معدن کاری 
بود. او پیشکسوت معدن کاری در مجتمع مس 
راه اندازی  دشوار  دورة  مدیران  از  و  سرچشمه 
صنعت مس در ایران بود که دوشنبه دوازدهم 
دی ماه پس از یک دورة کوتاه بیماری به سفر 

ابدی رفت. 

صنعت  پیشگامان  از  احمدی نژاد  روانشاد 
مس است که از سال 53 کار خود را در مجموعة 
صنعتی و معدنی مس سرچشمه شروع کرد و 
خود  درایت  و  توانایی ها  بر  تکیه  با  زود  خیلی 
مسیر ارتقاء را طی کرد. او اولین مهندس طراح 
معدن سرچشمه بود که استخراج های 20 سال 
انجام  او  طراحی های  اساس  بر  معدن  نخست 
شده است. پس از بازنشستگی، تا همین روزهای 
اخیر، مدیر عامل شرکت معدن کاری اولنگ بود، 
مس  صنعت  توسعة  برنامه های  چارچوب  در  و 

ایران پر تلاش بود. 

داد  نود و هفت فرصتی دست  دی ماه سال 
تا در باره ی تجربه ها و خاطراتش از پایه گذاری 
در  باشم.  داشته  او گفت وگویی  با  صنعت مس 
آن زمان بنا بود این مصاحبه به همراه گفت وگو 
با چند تن دیگر از پیشکسوت های این صنعت 
شود،  منتشر  یک جا  مجموعه  یک  صورت  به 
در  آن چه  نرسید.  سرانجام  به  دلایلی  به  اما 
این  با  من  گفت وگوی  حاصل  می خوانید  ادامه 
دریغ  با  حالا  که  است  معدن کاری  پیشکسوت 
که  این گفت وگو  است.  رفته  ما  میان  از  فراوان 
برای اولین بار منتشر می شود، به نقش ماندگار 
او در این صنعت مس اشاره دارد، و سرشار از 
زیبایی ها و نکته های ناگفته است. روحش شاد و 

یادش گرامی باد. 
استخدام  به  زمانی  از چه  احمدی نژاد،  آقای 
مس سرچشمه در آمدید و چه کارهایی را تجربه 

کردید؟

پس از اسفند سال 52 که خدمت سربازی ام 
و  کردم  مراجعه  مختلفی  به جاهای  تمام شد، 
اتمی، شرکت  انرژی  از جمله سازمان  چند جا 
من  اما  شدم؛  پذیرفته  زغالسنگ  و  نفت 
امتحانات  از  بعد  داشتم.  دوست  را  سرچشمه 
وارد سرچشمه شدم.  و مصاحبه ها، خرداد 53 
از روز  اما  بودم،  این که زمین شناسی خوانده  با 
ششمین  من  شدم.  معدن  مهندسی  وارد  اول 
مهندس استخدامی مس هستم. سال های اول 
یک  حدود  کردم.  کار  نقشه برداری  قسمت  در 
سال و دو ماه بعد از استخدام، رئیس آمریکایی 
موقع  رفت.  و  شد  تمام  خدمت اش  بخش  آن  
رفتن به آقای تقی توکلی، مدیرعامل آن زمان 
جای  می تواند  احمدی نژاد  که  بود  نوشته  نامه 
خواست  تهران  به  مرا  توکلی  آقای  باشد.  من 
بگیری؛ گفتم  را  او  تو جای  و گفت می خواهم 
سعی خودم را می کنم، آقای توکلی به گلدبریج 
می خواهم  گفت  معدن  نقشه برداری  رئیس 
که  گلدبریج  بگیرد.  را  او  جای  احمدی نژاد 
برآشفته شده بود گفت این یک جوان 24 ساله 
او  به  را  مس  معدن  نقشه برداری  چطور  است، 

بدهیم، ممکن است معدن را جابه جا کند. خیلی 
توکلی  اما  بدهیم.  را  مسئولیت  این  است  زود 
کرد  اشتباهی  هر  و گفت  ایستاد  روی حرفش 
داد  دستور  همان جا  بگذارید.  من  حساب  به 
معدن  نقشه برداری  رئیس  عنوان  به  مرا  حکم 
است؟  چقدر  حقوق ات  کرد  سوال  بعد  بزنند. 
گفتم چهارهزار و 800 تومان. گفت جیم روت 
می گرفته؟  چقدر  نقشه برداری(  سابق  )رئیس 
حقوق  گفت  دلار.   100 و  هزار  دو  گفتند 
ایشان را هم بزنید دو هزار و 100 دلار، یعنی 
14 هزار و 600 تومان. بعد تاکید کرد، برو به 
بچه های سرچشمه بگو هر کدام که جای یک 
آمریکایی را گرفتید من حقوق آمریکایی را به 
حقوق  که  زمانی  فهمیدم  بعدها  می دهم.  شما 
من را 14 هزار و 600 تومان تعیین کرد، حقوق 
خودش 13 هزار و 500 تومان بوده است. وقتی 
علت را از او سوال کردم، گفت می خواستم به 
ایرانی ها دل و جرات بدهم که جای آمریکایی ها 
را بگیرند. در جلساتی که در سال 54، در معدن 
برگزار می شد فقط من ایرانی بودم و بقیه همه 

آمریکایی بودند.
نقشه برداری  رئیس  عنوان  به  این که  از  بعد 

معدن انتخاب شدید کارها چطور پیش رفت؟

که  بود  نزدیک سرچشمه  آهک  معدن  یک 
من کارهای نقشه برداری آن را انجام دادم و در 
دادم.  آن  روی  عین حال یک طرح هم خودم 
این طرح به شدت مورد علاقه ی سرپرست قرار 
مهندسی  مدیر  آقای عظیمی  زمان  آن  گرفت. 
معدن شده بود و هم زمان با رفتن مهندس طراح 
معدن که آمریکایی بود. آقای عظیمی پیشنهاد 
اتفاق سال 55  این  او شوم.  جانشین  من  کرد 
اول  سال   20 در  که  معدنی  طرح های  افتاد. 
استخراج شده تقریبا همه را من طراحی کرده ام.
قبل از انقلاب چه قسمت هایی از کارخانه و 

معدن راه اندازی شده بود؟

به  تغلیظ،  مقدار  یک  فقط  انقلاب  از  قبل 
شکل ناقص راه اندازی شده بود و معدن آمادگی 
شده  کار  هم  معدن  روی  داشت.  دادن  خاک 
بود و به مرحله ی استخراج رسیده بود. یکی از 
مواردی که علیه آمریکا در دیوان لاهه شکایت 
کردیم این بود که آمریکایی ها معدن ما را آماده 
کردند، اما چون کارخانه آماده نشده بود ما از 
بابت سنگ معدن که اکسیده و باطله شده بود، 

متضرر شدیم.
معدن  یک  فقط  ما  رفتند  که  آمریکایی ها 
این  با  شما  تغلیظ.  کار  مقداری  یک  و  داشتیم 
کارخانه  شد  که  انقلاب  کردید؟  چکار  شرایط 

تعطیل شد؟

ماه  آذر  در  عصر  روز  یک  آمریکایی ها  بله. 
از  بعد  رفتند.  آنجا  از  و  بندرعباس  رفتند   57
زیادی  وسایل  کارخانه  محوطة  در  آن ها  رفتن 
آن  بود.  زمین  روی  جردن  پارسن  شرکت  از 
زمان به خاطر ندارم مسئولین چه کسانی بودند 
به ما  اما تصمیم خوبی گرفتند؛ یک روز عصر 
گفتند از فردا سرچشمه تعطیل است، نه کسی 
حق ورود دارد و نه خروج، به جز چند نفر که 
من بودم، مرحوم مسعود ملکی و مرحوم حسین 

تبدیلی. گفتند شما سه نفر مسئول جمع آوری 
از  یکسری  هستید.  کارخانه  داخل  وسایل 
روز   15 و  آمدند  بودند  مطمئن  که  بچه هایی 
سرچشمه  به  هیچ کس  و  بود  تعطیل  کارخانه 
ما سه  امضای  با  و  ما می رفتیم  فقط  نمی آمد، 
نفر همه چیز رد و بدل می شد. تمام وسایل به 
دردبخور را از کارخانه جمع کردیم و به انبارها 
بردیم. خاطرم هست فقط دو تا پیکاپ دوربین 
آن 15  از  بعد  بودیم.  کرده  نقشه برداری جمع 
بود،  تعطیل  چیز  همه   58 اردیبهشت  تا  روز 
 58 اردیبهشت  داشتند.  آمد  و  رفت  مردم  اما 
مدیرعامل آقای مداح بود که بسیار آدم توانمند 
از  نفر  پنج  نفره که  بود. یک گروه10  و خوبی 
بچه های فنی و پنج نفر هم از مدیران ستادی 
سرچشمه  از  شدیم.  یوگسلاوی  راهی  بودند، 
آقای  بود،  باغخانی  مرحوم  معدن  از  بودم،  من 
از  احیایی  آقای  بود،  ذوب  از  آراسته خویی 
آزمایشگاه و تحقیقات بود و آقای شیرین پور از 
مهندسی. یکی از جاهایی که خیلی شباهت به 
کار ما داشت و بعد از انقلاب با ایران خیلی بد 
با آن ها صحبت کردیم و  بود.  نبود یوگسلاوی 
آن ها هم قبول کردند ما را کمک کنند. آن ها 
آلمان  رفتیم  بعد  داشتند.  پول  به  احتیاج  هم 
شرقی که ذوب و مس داشتند و یک مقدار هم با 
آن ها مذاکره کردیم. بعد از مذاکرات یک گروهی 
از معدن و کارخانه که سرپرستی فنی آن گروه 
سیاسی  سرپرستی  و  معین  آقای  و  من  را 
به  داشت  عهده  بر  هاشمی  احمد  آقای  را  آن 
یوگسلاوی رفتیم و سه ماه آن جا بودیم، نیمه ی 
اول سال 60 بود. بعد برگشتیم؛ اما متاسفانه هر 
روز مدیرعامل مس عوض می شد. حتی مدیران 
تا  ندیدیم.  را  آن ها  ما  که  شدند  عوض  عاملی 
این که سال 61 کارخانه را راه اندازی کردیم. در 
راه اندازی معدن و تغلیظ زیاد مشکل نداشتیم 
کمک  یوگسلاوی ها  انصافا  ذوب  مورد  در  ولی 
کردند. رفتن به یوگسلاوی این جرات را به ما 
داد که ما می توانیم. ذوب را سال 62 یا 63 راه 
انداختیم. معدن و کارخانه که راه افتاد، به مرور 

شروع به کار کردن کردیم.
آقای مهندس برگردیم به همان اردیبهشت 
در دستور  کرد.  فعالیت  به  کارخانه شروع   ،58
کارتان چه قسمت هایی را برنامه ریزی کردید و 
چه کسانی در راه اندازی کارخانه نقش داشتند؟

در معدن مرحوم مسعود ملکی بود که نقش 
بود،  روح الامین  حسین  آقای  داشت،  زیادی 
در زمین شناسی آقای علامه بود، در مهندسی 
سالاری  آقای  عملیات  در  بودم،  خودم  بیشتر 
خیلی  که  بود  ابوالحسنی  آقای  تعمیرات  در  و 
نگه  سرپا  را  دستگاه ها  این  و  کشیدند  زحمت 

داشتند و راه اندازی کردند.
چقدر متکی به نیروهای خود مجتمع بودید و 

چقدر از نیروهای خارجی کمک گرفتید؟

ما در معدن تقریبا از هیچ جا کمک نگرفتیم 
چون واقعا قوی بودیم. چهار ماه که یوگسلاوی 
بودیم فهمیدیم ما از آن ها قوی تر هستیم چون 
ما  از  کدام  هر  بودیم.  دیده  آموزش  خوب  ما 

آموزش مان واقعا خوب بود. 

اشاره کردید متکی به نیروهای داخل مجتمع 
بودید. از لحاظ تکنولوژی و قطعات چطور؟

قطعات در انبار بود. ولی مجبور بودیم اکثر 
قطعات را از خارج و خیلی گران تامین کنیم. از 

هر جایی تامین می کردیم. چون تحریم بودیم.
مشخص نبود این تکنولوژی که می آورید از 

کجاست؟

از  بعد  چون  ندادیم،  تغییر  را  تکنولوژی  ما 
آقای اصلانی ما  راه اندازی و زمان مدیر عاملی 

دوباره ماشین آلات از آمریکا خریدیم. 
مستقیم یا غیرمستقیم؟

شد  حاضر  آمریکا  چون  خریدیم،  مستقیم 
بفروشد. 20 کامیون خریدیم، دو تا شاول و دو 
تکنولوژی  ادامة همان  یعنی  تا دریل خریدیم، 

آمریکایی.
قبل از دوره ی آقای اصلانی نیازهایتان را از 

بازارهای مختلف تامین می کردید؟

را  نیازها  تکنولوژی،  همان  راستای  در  بله. 
تامین می کردیم. 

چقدر  داخلی  قطعه سازان  و  کارخانجات  از 
کمک گرفتید؟ و کجاها به شما کمک می کردند؟

خیلی و از همه جا کمک گرفتیم. به عنوان 
مثال ناخن های شاول را که قبل از آن از آمریکا 
می آوردیم وقتی دیدیم خیلی گران است یا به 
ما نمی دهند، فولاد مازندران برای ما تهیه کرد. 
الان برای اولنگ هم سال هاست فولاد مازندران 
فولاد  هستند.  خوب  هم  انصافا  و  می دهد 
جاهای  خیلی  و  اراک  ماشین سازی  طبرستان، 

دیگر به ما کمک کردند.
انجام  را  کار  این  می توانستند  زمان  آن 

بدهند؟

قوی بودند، اما نه به قدرت امروز. امروز خیلی 
روز  آن  ولی  و همه چیز می سازند  قوی شدند 
چیزهای جزئی که برای راه اندازی به آن احتیاج 
داشتیم را می ساختند. مثلا مواد منفجره ی ما را 
از زمان قدیم صنایع دفاع می ساخته و الان هم 

این روند ادامه دارد. 
غیر از تامین ماشین آلات و قطعات که هم از  
داخل و هم از خارج تامین می کردید، برای نصب 
مجتمع،  داخل  نیروهای  به  چقدر  راه اندازی  و 

کشور و خارج متکی بودید؟

خوشبختانه در بخش معدن تقریبا در داخل 
پیش  مشکلی  اگر  و  بودیم  خودکفا  مجتمع 
می کردیم.  تامین  مجتمع  از  خارج  از  می آمد 
برای جوشکاری سنگین سری  مثال  عنوان  به 
اصلانی  آقای  زمان  که  ماشین آلاتی  دوم 
کامیون  نیم من 20  و  ماه  خریداری شد، یک 
مونتاژ کردم که بی سابقه است. آن زمان بچه ها 
ایمان و علاقه ی عجیبی داشتند. شیفت روز کار 
می کردند و شیفت B و C هم مونتاژ می کردند. 
مونتاژ  این  اصلا  من  می گفت  خارجی  طرف 
شما را قبول ندارم، گفتم مهم نیست، تو فقط 
ببینی  و  پیچ  روی  بگذاری  تورنمنت  می توانی 
نیست  مربوط  تو  به  شده،  سفت  کابین  چقدر 
با دست.  یا  را سفت می کنیم  با دندان پیچ  ما 
مرحوم پاریزی که یک کارگر بود این قدر روی 
مونتاژ این دستگاه ها کار می کرد که از خستگی 
بیهوش می شد. آقای مهندس ابوالحسنی و آقای 
مشتاق اصلا شب و روز نداشتند. یک بار نشد ما 
در معدن کمبودی داشته باشیم و نتوانیم خاک 

به کارخانه برسانیم.
بخش  در  شما  کردید،  اشاره  کمبودها  به 
انسانی  نیروی  و  تجهیزات  ماشین آلات، 
کردید،  عمل  خوب  و  بودید  موفق  خوشبختانه 
آیا چالش هایی داشتید که شما را برای پیشبرد 

کارتان تحت فشار قرار بدهد؟

دستگاه ها  نداشتیم.  خاصی  چالش  خیر. 

مدت ها خوابیده بودند و بچه ها با شوق و علاقه 
خاصی آن ها را راه می انداختند. آن زمان علاقه 
و ایمان عجیبی بود که متاسفانه الان کم شده 

است.
و  تغلیظ  مثل  بزرگ  واحدهای  از  موقع  آن 

ذوب چه بخش هایی راه اندازی شده بود؟

فقط معدن و تغلیظ. چند سالی کنترل کیفی 
بودم. بعد آقای مهندس شیری آمد و اصرار کرد 
که باید بروی تغلیظ. بخش تغلیظ وضع خوبی 
اما وضعیت  نبود،  مناسب  کارکردش  و  نداشت 
معدن بهتر بود. یادم است روزی که رفتم دو تا 
آسیاب کار می کردند که آن دو تا هم خوابیدند. 
دو سال تغلیظ بودم که طی این دو سال خیلی 
درود  دفاع  صنایع  شد.  انجام  بزرگی  کارهای 
قدرت تعمیراتی و ساخت بسیار بالایی در ایران 
دارد، حتی از خارج هم بالاتر است. یک سفر به 
درود رفتیم. گفتیم آمدیم برای بازدید، گفتند 
امکان ندارد. با آقای شیری تماس گرفتیم ایشان 
و  کردند  سفارش  بودند.  مس  مدیرعامل  قبلا 
توانستیم وارد شویم. نشستیم و با آن ها برنامه 
ریختیم برای لاینرهای آسیاب ها، معاون آن جا 
هم یک کرمانی و بچه ی اختیارآباد بود و بسیار 
آدم خوبی بود. و از آن زمان لاینرهای آسیاب ها 
را خودشان درست کردند و سالی پنج میلیون 
به  گلوله  برای  بود.  قلم  یک  همین  فقط  دلار 
اراک رفتیم و ایستادیم تا زدند. خیلی کارهای 
باید  از آن اجبارا گفتند  انجام شد. بعد  بزرگی 
داشت  اصرار  کلاهدوز  آقای  برگردم.  معدن  به 
بود  زمانی  این  و  معدن  برگشتم  برگردی.  باید 
که ماشین آلات را خریده بودند، اما هنوز نیاورده 
معدن  بچه ها  علاقه ی  و  عشق  با  چنان  بودند. 
را سرپا کردیم که هر روز عصر از تغلیظ زنگ 
می زدند که خاک نفرستید، ما رفتیم زیر خاک! 
شهریور 71 هم بازنشست شدم. ولی آن شوق 
و علاقه در بچه ها بود. بعد از بازنشستگی من با 
می کردم.  کار  سرمایه گذاری  در  سلاجقه  آقای 
را  تغلیظ  و  توسعه  می خواستند  سال  یک 
بدهند سرمایه گذاری و من روی این پروژه کار 
برو یک شرکت  آقای کلاهدوز گفت  می کردم. 
ما  برای  آمریکایی ها  را  بده، سرچشمه  تشکیل 
طراحی کردند؛ میدوک و سونگون را از کجا نیرو 

بیاورم و چقدر پول به آن ها بدهم؟
پس این فلسفة تشکیل شرکت بود؟

بود  جمله ای  همین  اولنگ  تشکیل  فلسفة 
اصرار  خیلی  موذن زاده  آقای  گفتم.  الان  که 
داشت. به من می گفت تو باید برگردی، و نباید 
آقای  آقای کلاهدوز گفت  بازنشست می شدی. 
موذن زاده چرا نمی خواهی بفهمی سرچشمه را 
آمریکایی ها طراحی کردند و من برای سونگون و 
میدوک از کجا نیرو بیاورم و چقدر پول به آن ها 
را  معدن سرچشمه  که  بچه هایی  بگذار  بدهم؟ 
طراحی کردند را دور هم جمع کنیم که آن دو 
تا معدن را برای ما طراحی کنند. اول هم کار 
اولنگ طراحی بود و اصلا این تشکیلات وجود 
تشکیل  به  کردم  شروع   73 سال  از  نداشت. 
اولنگ و بعد کم کم انجام کارهای پیمانکاری را 
به  که  بودم  اولنگ  سال  من16  کردیم.  شروع 

این جا رسید. 
شما هم مدیر عامل بودید و هم رئیس هیات 

مدیره؟

بخش  با  بودم.  مدیرعامل  مدت ها  بله. 
من  قلبی  علاقه ی  مورد  خیلی  که  مهندسی، 
است و از اول هم خودم این کاره بودم، میدوک 
شرکت  یک  با  را  سونگون  کردیم.  طراحی  را 
دیگر طراحی کردیم و گزارشی برای آن نوشتیم 
دیدم  بعد  داشت.  ارزش  آن ها  برای  خیلی  که 
یک  در  نمی توان  را  فیلد  و  مهندسی  بچه های 
شرکت  که  بود  همین  برای  داشت.  نگه  قالب 
تاسیس  اولنگ  پارس  شرکت  اسم  به  دیگری 
کردیم. آن شرکت دنباله روی کارهای تحقیقاتی 
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مرور تجربة راه اندازی مس سرچشمه در گفت وگو با پیشکسوت معدن کاری؛ 
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